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»من پله می شــوم، تو هم ریوالدو« نوجوانان برزیلی ســاحلِ بوتافوگو، هر یک 
پیــش از شــروع دیدار دوستانه شــان، تصمیــم می گیرند تا در نقش یک ســتاره تیم 
ملی برزیل پا به میدانِ مسابقه بگذارند. جایی که همواره بر سر انتخاب »گارینشا« 

و »رونالدو« دعوا می شود.
در همین حین اما کم  ســن  و  ســال ترین بازیکن زمین با صدایی رســا می گوید: 
»مــن روبرتــو کارلــوس هســتم.« کســی که کمتــر فرصــت پیدا می کــرد تا با بــرادر و 
دوستان برادرش فوتبال بازی کند اما پس از اولین حضور و نمایش مهارت ها، همه 
اصرار می ورزند تا او را در هر مســابقه در ترکیب تیم شان ببینند چرا که توانایی های 
واقعــی اش را بــه چشــم دیده انــد. در حقیقــت »مارســلو ویــرا داســیلوا« آنچنان با 

استعداد است که یک روز بتواند واقعاً مدافع چپ تیم ملی برزیل شود.
اما در آن عصرگاهِ ساحل بوتافوگو، هیچ کس نمی دانست که در روز چهاردهم 
نوامبر ســال 2006، »رامون کالدرون« رئیس وقتِ باشگاه رئال مادرید، آن پسربچه 
را بــه عنوان خرید جدید به هواداران بزرگترین باشــگاه جهــان معرفی خواهد کرد. 
بازیکنــی کــه با پرداخــت 6/5 میلیون یورو به باشــگاه فلومیننزه، مانــع انتقالش به 
ســویا شــده اند تــا او -مارســلو- بــه عنــوان بازیکــن ذخیــره »روبرتو کارلــوس« روی 
نیمکت قوهای ســپید اســپانیا بنشــیند. کالدرون در روز معارفــه او گفت: »کارلوس 
یک سال دیگر هم با ما می ماند که این خواسته همه ماست و او نیز خوشحال است 
امــا مارســلو برای زمانی که کارلــوس تصمیم به جدایی بگیرد، اینجاســت. او آینده 

باشگاه در سمت چپ خط دفاعی است.«
برای بســیاری از فوتبال دوستان، انتقال به تیمِ بزرگی همچون رئال مادرید به 
حد کافی هیجان انگیز است اما برای مارسلو این انتقال به شکل دیگری خاص بود 
زیــرا او فرصت این را داشــت تا از الگوی خــود در کودکی به صورت حضوری فوتبال 
را بیامــوزد. مارســلو هــر بار که بــا دوســتانش در خیابان ها به میــدان می رفت، خود 
را »روبرتو کارلوس«، مردی که شــماره شــش برزیل را می پوشید، معرفی می کرد و 

برای این نقش مطالعاتش تماشای دیدارهای رئال مادرید و برزیل بودند.
باتوجــه بــه ماندگاری روبرتــو در ادامــه فصــل 07-2006 در پایتخت اســپانیا؛ 
سران باشگاه تصمیم گرفتند تا با فرستادن مارسلو به »کاستیا« شرایط را به گونه ای 
فراهم کنند تا مارســلو با فوتبال اســپانیا بیشتر آشنا شــود اما »فابیو کاپلو« سرمربی 

تیم نخست از این تصمیم استقبال نکرد. به این ترتیب ستاره جوانِ برزیلی در کنار 
تیم نخســت مانــد و از نزدیک با مردی که قرار بود روزی جانشــینش شــود، تمرین 
کرد. او بعدها درباره تصمیم کاپلو برای حفظش در ترکیب کهکشانی ها گفت: »اگر 
چه اغلب بازی نمی کردم و حتی از لیســت تیم هم خط می خوردم اما حضورم در 
تمرینات کنار تیم کافی بود تا مســائل بســیاری را بیاموزم. از فابیو به خاطر تصمیم 

قاطعانه اش تشکر می کنم.«
»ماســیمو نری« دســتیار کاپلو نیز درباره شرایط مارســلو در آن روزها می گوید: 
»او پســری خجالتــی اما با اعتمــاد به نفس بالا بود. از ســرعت بالایــی بهره می برد 
و از لحــاظ تکنیکــی هم پتانســیل بالایی داشــت. به یاد دارم بســیار مــؤدب بود و به 
همه احترام می گذاشــت. در نخستین ماه حضورش کم حرف می زد و بیشتر گوش 

می داد.«
تکلی ضعیف از سوی »دیوید بکام« در تعطیلات، به پیشرفت مارسلو تسریع 
بخشــید؛ هافبک انگلیســی در هفته نخســت ژانویه در تمرینات باعث مصدومیت 
کارلوس شــد و به این ترتیب مارســلو فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کرد. با 
ایــن حــال کاپلو در این خصوص محتــاط بود و از راموس ابتدا در ســمت چپ خط 
دفاعی استفاده کرد. سپس مارسلو را در سی دقیقه پایانی به میدان فرستاد، جایی 

که ستاره برزیلی عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت.
او در دو دیــدار دیگــر هــم به صورت بازیکن جانشــین به میدان رفــت تا اینکه 
ســرانجام کارلوسِ بــزرگ در اوایل ماه مارس به میادین بازگشــت و برابر ختافه به 
میــدان رفــت. مارســلو به خاطر ســرعتِ بالایش در دقیقه 88 جانشــین »گونســالو 
ایگواین« شــد تا هواداران حاضر در »ســانتیاگو برنابئو« چند دقیقه ای را به تماشای 
جــادوی فوتبــال بنشــینند؛ تنهــا دقایقــی که مارســلو و کارلــوس در یک زمیــن و در 
قالــب یــک تیم به میدان رفتند. مارســلو در لالیــگای کامبک ها که بــا قهرمانی تیم 
رئــال مادرید به پایان رســید، دو بــار دیگر به میدان رفت اما هرگــز دیگر با کارلوس 
در میدان حاضر نشــد. دیدار برابر مایورکا هــم آخرین دیدار روبرتو با لباس قوهای 
سپید بود؛ دیداری که پس از آن راهی فنرباغچه ترکیه شد. عجیب تر اینکه کارلوس 
و مارســلو در عرصــه ملــی نیز هرگــز همبازی نشــدند؛ روبرتو در پایــان جام جهانی 
2006 یعنی درســت چند ماه پیش از نخســتین تجربه ملی مارســلو -در دیدار برابر 

ولز- از بازی های ملی خداحافظی کرد.
در فصــل 08-2007 »گابریل هاینتســه« و »درنتــه« دو مدافع چپ تیم »برند 
شوســتر« در ماه نخســت بودنــد اما همگان در پــسِ ذهنِ خود می دانســتند که این 

پست به مارسلو تعلق دارد و اوست که به عنوان جانشینِ کارلوسِ بی تکرار برگزیده 
شده. چالشی سخت و دشوار برای جوان برزیلی کلید خورد؛ همانی که در کودکی در 

سواحل بوتافوگو رویایش را داشت.
کارلــوس قامــت کوتاهی داشــت امــا زمانی که آفتــاب می تابید، ســایه او تمام 
»سانتیاگو برنابئو« را در بر می گرفت. حتی پس از انتقال مرد گلوله ای به ترکیه نیز، 
سایه و میراث او در سمت چپ خط دفاعی رئال بر دوش مارسلوی جوان سنگینی 
می کرد. ســوت ها و هو شــدن های متوالی از سوی هواداران، این امر را از لحاظ روانی 
بــرای مدافع برزیلی ســخت تر نیز می کرد. مارســلو تنها جانشــین یــک مدافع چپ 
قدیمی نشــده بود؛ مارسلو جا پای ســتاره ای گذاشت که بسیاری او را برترین مدافع 
چــپ تاریخ قلمداد می کردند! کارلوس با پیراهن وایکینگ ها چهار قهرمانی لالیگا 
و ســه قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را به کلکســیون افتخاراتش افزوده و با تیم ملی 
برزیــل هم بــه دو قهرمانی در کوپا آمه ریکا و یک قهرمانی جام جهانی رســیده بود. 
ضمــن اینکــه دو مرتبه هــم عنوان بهترین مدافع ســال را به خــود اختصاص داد و 
حتــی در ســال 2002 در لیســت نامزدهــای دریافــت »توپ طــلا«، پــس از »رونالدو 

نازاریو« به عنوان نفر دوم انتخاب شد.
روبرتو پیش از آغاز دوران ریاست »فلورنتینو پرس« در مادرید و کلید خوردنِ 
پــروژه کهکشــانی ها به این تیم پیوســته بود ولی نفوذهای پرشــمارش، ارســال های 
قدرتمنــدش بــه محوطه جریمــه حریف، قــدرت مثال زدنی اش در قطــع توپ ها و 
تکل هایــش در کنــار درک خوبش از پســت دفاع چپ، از او یــک مدافع چپ بزرگ 
و یــک مهــره کهکشــانی می ســاخت. ضمــن اینکــه به هیــچ عنــوان نبایــد ضربات 
ایســتگاهی مشــهورش را از یــاد ببریــم؛ ضرباتی که سرعت شــان بعضاً بــه بیش از 
یکصد مایل بر ســاعت می رســید تا توپی که به گوشه بالا، گوشه پایین و گاهی وسط 
دروازه شلیک شده؛ چاره ای جز بوسه زدن به تور دروازه نداشته باشد. روبرتو یکصد 
متر را در 10/6 ثانیه می دوید. به همین دلیل بود که »ویســنته دل بوســکه« سرمربی 
وقتِ کهکشــانی ها درباره او گفت: »روبرتو کارلوس ســتاره ای  اســت که می تواند به 

تنهایی سمت چپ زمین را در دست بگیرد.«
قطعاً اکنون بهتر متوجه شــده اید که مارســلو در همان بدو ورودش به مادرید، 
بــا چــه میراثی مواجه شــده. اینها مــواردی بود که در همــان ابتــدای راه، کار او را در 
تیم بزرگ رئال مادرید دشــوار ســاخت. او در مصاحبه ای با »ال پائیس« به شوخی 
گفــت که برای فرار از گزند انتقادهای تند و تیز، تصمیم گرفته ریش بگذارد تا کمی 
مسن تر به نظر برسد. آنهم در حالی که هنوز شمع بیست سالگی اش را فوت نکرده 
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